
 

راٗاى، اٗي کاًَى رٍضٌٖ ٍ راستٖ، اٗي  اٗي خاستگاُِ تِخرَداى ٍ داًاٗاى ٍ رٍضيآرٕ، هْ٘ي ضکَّوٌذ ها،  -

ًازٗن ٍ  گُرد، ٗلاى پُردل، دل٘راى ٍ ض٘راى، پْلَاًاًٖ ًاهذار، سرزهٌٖ٘ است کِ ها تذاى هٖ کطَر هرداىِ

 افرازٗن. هٖ سر از ّوگٌاى تر

إ ترداضت ٍ رٍٕ دَٗار غار، تصَٗر هرغٖ را کط٘ذ کِ رٍ تِ سقف  ً٘ن سَختِ کوال الذٗي تکِ چَب -

! هي درد را فراهَش کردم. ًقاضٖ تَ طث٘ة آه٘ست آفرٗي تر قلن سحر»غار اٍج گرفتِ تَد. سردار گفت: 

 «ّإ هاست. زخن

. سرزهٌٖ٘ کِ دٗي ٍ زتاى ٍ فرٌّگ ٍ جسن ٍ جاى هي ٍ اٗراى سرزهٌٖ٘ تسرگ ٍ عسٗس ٍ ضکَّوٌذ است -

 إ از پ٘کرٓ هاست. تَ در آى پرٍرش ٗافتِ ٍ اکٌَى پارُ

ار پ٘ذاٗص ادت٘ات، زتاى است. زتاى، آٗذ. ًخست٘ي اتس ادت٘ات تِ ٗارٕ اتسارّا ٍ عَاهل گًَاگَى پذٗذ هٖ -

 عاهل اًسجام ٍ ٍحذت ّؤ اقَام ٗک سرزه٘ي است.

، خًَٖ است کِ از تعثت پ٘اهثراى جَض٘ذُ است. پس إ هحوذ، صعَد کي! صعَد کي «هحوذ الذٍرُ» -

 !المُنتهیةُ رَتا سذِ

کٌ٘ذ ٍلٖ ّو٘ي کِ  لازم ً٘ست در کارّا عجَل تاض٘ذ؛ ٗعٌٖ ًثاٗذ تذٍى تفکر ٍ تأهل تِ کارٕ اقذام -

 تصو٘ن گرفت٘ذ کارٕ را اًجام دّ٘ذ، تلافاصلِ ضرٍع کٌ٘ذ ٍ تعلل رٍا هذارٗذ.

 

 تٌن   هأهَر ًِ   حقن   زًن                 تٌذٓ  هي ت٘غ از پِٖ حق هٖ» گفت:  -

 َّا                فعل هي تر دٗيِ هي تاضذ گَاُ   ض٘رِ    ً٘ستن  حقن،   ض٘رِ  

 

 

 «هرا عْذٗست تا ضادٕ کِ ضادٕ آىِ هي تاضذ»                                                                          

 "هَلاًا"                                                                                                        
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